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 ١٦٣

  ٧موضوع 

  دوست داشتن يكديگر؛ زندگي صميمي با هم
  

  مرور کلي موضوع
عملکرد داشته باشد؛ » وحانيزنده روجود «کليساي محلي چنين طرحريزي شده است که به عنوان 

کند که همانند  کتابمقدس دائما مومنين را تشويق مي. همانند يک بدن، خانواده، و جامعه مومنين

يک کالبد با يکديگر کار کنند، به فکر احتياجات يکديگر باشند، يکديگر را خدمت کنند، و 

منين را تشويق نمايد که حقيقت را کند تا مو پولس از تمثيل بدن استفاده مي. همديگر را بنا نمايند

 بدن تمام او از که ح؛يمس يعني است، سر که او در ميينما يترق زيهرچ در «در محبت بيان کنند تا 

 دهد يم نمو را بدن يهرعضو اندازه به عمل برحسب و يمفصل هر مدد به گشته، مرتب و مرکب

  ).١٥: ٤افسسيان (» .محبت در شتنيخو يبنا يبرا

  :کنيم، ما ه طرق عملکرد کليسا را در مقام يک بدن و کالبد بررسي ميهمانطور ک

آورد، مطالعه خواهيم  کاربرد تشويقهايي را که کتابمقدس در محبت به يکديگر به عمل مي •

  .کرد

علت اهميت شريک شدن فرد ايماندار را در خدمات کليساي محلي خود بررسي خواهيم  •

  .نمود

  .توانيم کليساي محلي را بنا کنيم دانها ميطرقي را مشخص خواهيم کرد که ب •

  .ميزان دخيل بودن خود را در خدمات کليسايي ارزيابي خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
توانيم مطمئن  چرا درک اين مطلب حائز اهميت است؟ چگونه مي. باشد کليسا اجتماع مومنين مي

ک به حيات و رشد کليساي باشيم که ايمان ما بجاي خود محوري بر ديگران تمرکز دارد؟ در کم

توانيم بکنيم؟ چه چيزي کمک خواهد کرد که افراد در کليسا در خدمات آن بيشتر  خود ما چه مي

  سهيم گردند؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

ت کلام خدا منطبق باشند و يا اين بيانات ممکن است با حکم. موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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 ١٦٤

 
  ».کليسا مثل يک کلوب است، بخاطر مزايايي که برايم دارد، عضو آن هستم«

  

در ايمان خود هنوز جوان هستم و در مورد کتابمقدس هم . در کمک به ديگران واقعا چيزي ندارم«

  ».دانم چيزي نمي

  

خوب شد گفتم، چونکه مدتي است که . اين وظيفه شبان است که کليسا را پرورش و رشد دهد«

  ».به ديدن من نيامده

  

توانم، با مردم دست   در واقع روزهاي يکشنبه تا آنجا که مي .در کليسايمان همه را دوست دارم«

  ».دهم مي

  

  ».اين امر مطلبي است بين من و خدا. حيات و رشد روحاني من به کسي مربوط نيست«

  

 که ما نيهمچن ست،ين کار کي را يعضو هر و ميدار اريبس يااعض بدن کي در که همچنان رايز«

  ٥ و ٤: ١٢روميان » .گريکدي ياعضا فرد اما ح،يمس در ميجسدهست کي م،ياريبس

  

  نمونه به جهت مطالعه
هميشه از جنبه پرستش و تعليم کليسا لذت . روند فرهاد و پروين ده سال است که به يک کليسا مي

سوآلي است که » دهد؟ آيا کسي اصلا به وجود آنها در کليسا اهميت مي«با اين وجود، . اند برده

  . زند ها به جانشان پنجه مي اخيرا به دنبال برخي فراز و نشيب

از نظر مالي به . اين سوآل اولين بار زماني برايشان مطرح شد که فرهاد کار خود را از دست داد

هاي خانه، منزل مسکوني خود  ر پرداخت قسطبحران افتادند و مجبور شدند که بخاطر عدم توان د

و در تمامي . بعد از شش ماه بيکاري وضع چنان اسفناک شد که مجبور به قرض شدند. را بفروشند

اين دوران فقط دو يا سه نفر از کليسا به وضعيت آنها توجه داشتند و کسي هم دست کمک به 

  .جانب آنها دراز نکرد

براي  برايشان مطرح شد، زماني که پروين به دنبال يک تصادف دومين بار اين  سوآل ماه گذشته

بايست به مدت شش ماه روي  استخوان پاهاي او از چند جا شکسته بود و مي. مدتي زمينگير شد

و در طول اين مدت نگهداري از سه بچه و زن عليل همه به گردن فرهاد . صندلي چرخدار باشد
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سا فقط يکبار براي ديدن آنها آمد و اظهار تأسف کرده و با در طول اين مدت شبان کلي. افتاده بود

  . آنها دعا کرد

گفتيد؟ در مورد اين  گذاشتند، به آنها چه مي اگر فرهاد و پروين اين مطلب را با شما در ميان مي

مطلب که چرا از جانب کليسا در اين دوران بحراني زندگي آنها توجه چنداني نشد، به آنها چه 

  يد؟ آيا اين انتظار از کليسا بيجا است؟داد جواب مي

  گفتيد؟ داد، به اعضاي آن کليسا چه مي اگر فرصتي دست مي

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  

  مطالعه کتابمقدس

  
  ٣٥ -  ٣٤: ١٣يوحنا 

 شما تا نمودم محبت را شما من چنانکه د،يينما محبت را گريکدي که دهم يم تازه يحکم شما به

 گريکدي محبت اگر ديهست من شاگرد که ديفهم خواهند همه نيهم به. ديينما محبت را گريکدي زين

  ».ديباش داشته را

  

اي اساسي در اين انجيل است، چرا که عيسي عنقريب شاگردان خود را ترک   يوحنا نقطه١٣فصل 

در آيات . واهد کردو بخاطر گناه دنيا جان خود را فدا خخواهد کرد و رنج صليب را متحمل شده، 

 آخرين تعاليمي را که عيسي پيش از ١٧ - ١٣يوحنا . پيشين خداوند پاهاي شاگردان را شسته بود

  .مرگ خود به شاگردان داد، در خود دارد

  

  ، چه بود؟»يکديگر را محبت نماييد«منظور عيسي از اين فرمان به شاگردان که   
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ه شاگردان امر کرد؟ مگر مسيحيان نبايد به به نظر شما چرا عيسي انجام اين مطلب را ب

  شکل طبيعي چنين کنند؟

  

  

  

  گذارد؟ نبود محبت در ميان قوم خدا بر بشارت مسيحي چگونه اثر مي  

  

  

  

  

  ٦ -  ١: ٤افسسيان 

 آن به که يدعوت آن يستگيشا به که دارم استدعا شما از باشم، يم رياس خداوند در که من لهذا

 د؛يباش محبت در گريکدي متحمل و حلم، و تواضع و يفروتن کمال با د،ينک رفتار د،يا شده خوانده

 چنانکه روح، کي و هست جسد کي. ديدار نگاه يسلامت رشته در را روح يگانگي که ديکن يسع و

 و خدا کي د؛يتعم کي مان،يا کي خداوند، کي. شيخو دعوت ديام کي در ديا شده دعوت زين

  .است شما همه در و همه انيم در و همه فوق که همه پدر

   

. نويسد که براي مدتي مديد در آنجا زحمت کشيده بود پولس اين نامه را از زندان به کليسايي مي

شناخت و بخاطر همين آشنايي با عميقترين نيازهاي آنها، تعاليمي بديشان  افراد آنجا را به خوبي مي

: ١٩اعمال (له يهودي و غير يهودي اعضاي کليساي افسس از قشرهاي مختلف مردم از جم. داد مي

  ).٩: ٦ – ٢١: ٥رجوع کنيد به افسسيان  (.بودها  و بچهدار، متأهل، مجرد،  برده و برده، )٢٠ - ١

  

  آيا تعاليم پولس بر منش و طرز برخورد تأکيد داشت، يا اعمال؟ و يا هر دو؟ چرا؟  

  

  

  

د که در حفظ و بناي اتحاد طلب به نظر شما چرا پولس از مومنين افسس چنين مؤکدانه مي

  و وحدت در کليسا سعي بليغ به عمل آورند؟
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اين حقيقت که فقط يک روح، يک خداوند، يک ايمان، يک تعميد، و يک خدا وجود دارد، 

  شود؟ به تعاليم پولس در رابطه با رفتار مومنين با يکديگر چگونه مربوط مي

  

  

  

  

  ٢٧ - ١٤: ١٢قرنتيان ١

 ايآ باشم، ينم بدن از ستمين دست چونکه ديگو پا اگر .است اريبس بلکه ستين عضو کي بدن رايز

 از سبب نيبد ايآ ستم،ين بدن از مين چشم چونکه ديگو گوش اگر و ست؟ين بدن از سبب نيبد

 بود يم کجا ي،بود دنيشن همه اگر و ،دنيشن بود يم کجا ،يبود چشم بدن تمام اگر  ست؟ين بدن

 عضو کي همه اگر و. خود اراده برحسب نهاد بدن در را اعضا از کي هر خدا الحال لکن دن؟ييبو

   بود؟ يم کجا بدن يبود

 اي ستمين تو محتاج که گفت تواند ينم را دست چشم و. کي بدن کنيل است اريبس اعضا الان اما

 ند،ينما يم فتريضع که بدن ياعضا آن ن،يا بر علاوه بلکه. ندارم شما به اجياحت که زين را هايپا سر

 ما حيقب ياجزا و ميدار يم زتريعز پندارم، يم بدن ياجزا تر پست که را آنها و. باشند يم لازمتر

 ،ساخت مرتب را بدن خدا بلکه ست،ين ياجياحت را ما لهيجم ياعضا لکن. دارد افضل جمال

 فکر در يبرابر به اعضا بلکه فتد،ين بدن در ييجدا که تا داد، حرمت شتريب را ناقص که يبقسم

 عزت يعضو اگر و باشند همدرد آن با اعضا ريسا گردد، دردمند عضو کي اگر و .باشند گريکدي

  .ديباش يم آن ياعضا افرد و ديهست حيمس بدن شما اما .نديآ يخوش به او با اعضا يباق ابد،ي

  

ر که با موضوع عطاياي روحاني سروکا) ١٤ - ١٢قرنتيان ١(اين آيات بخشي از متن بزرگي هستند 

در ليست ). کند القدس از طريق مومنين جهت بناي کليسا کار مي يعني، طرق مختلفي که روح(دارد 

اند، که به دنبال آن پولس به مومنين کليساي  هايي از اين عطاياي روحاني آمده  نمونه١١ - ٧: ١٢

  .دهد ماهيت عطاياي روحاني و استفاده درست آنها در کليسا تعليم مي قرنتس در مورد

  

  

کليسا را به بدن تشبيه به نظر شما چرا پولس در اين متن طول و دراز خود در مورد عطايا، 

  کند؟ مي
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شمارند، چه  اين متن به آن دسته از افراد که نقش خود را در کليسا مهمتر از بقيه مي

  گويد؟ مي

  

  

  

  

شمارند، چه  مياهميتتر از بقيه  اين متن به آن دسته از افراد که نقش خود را در کليسا بي

  گويد؟ مي

  

  

  

  آيد؟ کنند، چه اتفاقي پيش مي زماني که قسمتهاي مختلف بدن به درستي عمل نمي  

  

  

  

  ديگر منابع
  به قلم گَري اينريگ» بدن مسيح«

  »حيات در بدن او«فصل چهارم از کتاب   

  

  ، اثر جين گتز»مقدمه«

  »يکديگر را بنا کنيم«از کتاب   
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  بدن مسيح
  به قلم گَري اينريگ» حيات در بدن او«از کتاب 

  

کاربرد اين . کليساي عيسي مسيح يک انستيتيو نيست، وجودي زنده است، بدن زنده مومنين

حقيقت ساده بسيار عظيم است، ليکن مسيحيت مدرن با آن تأکيد زيادي که بر ساختمان و 

ين رو هم مردم کليسا را ساختماني از ا. اند تشکيلات و برنامه و جلسه دارند، آن را تيره و تار کرده

اي است که روزهاي  اي هم کليسا جلسه براي عده .شود کنند، که گاهگاهي از مردم پر مي تصور مي

  . گردد گردد و دوباره بعد از يک هفته تکرار مي يکشنبه به مدت يک تا دو ساعت برگزار مي

دارد و آن را  گري از کليسا را عرضه ميدر تباين با اينگونه مفاهيم از کليسا، عهد جديد توصيف دي

کند، بدن زنده مومنين که در يک زندگي مشترک به يکديگر  به عنوان وجودي زنده توصيف مي

ما مومنين به عيسي خداوند هستيم، در واقع خود کليسا هستيم نه شرکت کنندگان اگر . اند وابسته

  .در آن

... قدس مومنين را به توصيف خود بدان هدايت کردال شود که روح اين تأکيد در آن زباني يافت مي

در عهد . دهد را معني مي» جمع شدن مردم«، و »جمع«، »جماعت«باشد و  مي» اِکلِسيا«اين واژه 

و جمع شدن قوم اسرائيل ) ٤١، ٣٩، ٣٢: ١٩اعمال (» افسس«جديد اين واژه جمع شدن شهروندان 

هرچند، در زمينه مسيحي قوم خدا را در اين دنيا . کند را توصيف مي) ٣٨: ٧اعمال (را در بيابان 

جالب است بدانيم که اين واژه در عهد جديد به هيچ وجه به جهت توصيف بنا . نمايد توصيف مي

کليساي خدا از مردم تشکيل يافته است، نه . و ساختمان و محل جلسه و تشکيلات بکار نرفته است

  .از چوب و سيمان

گيرد که واقعا اين  کند، ولي براي بسياري وقت زيادي مي  ساده جلوه مياين مفهوم با اينکه چنين

مردم اصرار دارند که پيوسته کليسا را به عنوان بنايي که در آن نشست، و يا . مفهوم را هضم نمايند

هيچ چيز . کنند اي که در آن شرکت کرد، توصيف مي تشکيلاتي که بدان عضو شد، و يا جلسه

.  صبح يکشنبه در کليسا ببيني١١ن نيست که مردم را هفته به هفته در ساعت تأسف انگيزتر از اي

کنند، اين  ولي تنها کاري که مي. اند به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده. اين افراد مسيحي هستند

من از نيامدن آنها به همه جلسات کليسايي ناراحت نيستم؛ ناراحتي » .روند به کليسا مي«است که 

 آنها کناري .اند جهت است که اين افراد هرگز معني و مفهوم کليسا را درک نکردهمن از آن 

اند و صرفا تماشاچي هستند، حال آنکه ديگران زندگي در بدن مسيح را به شکلي واقعي  ايستاده

  .کنند تجربه مي
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 غير نويسندگان عهد جديد به. کند قوم خدا را در عهد عتيق به دو طريق توصيف مي» کليسا«کلمه 

از مفهوم جمع مومنين، از اين واژه به جهت توصيف کليساي جهاني نيز استفاده کردند که شامل 

اند و  شود که از روز پنطيکاست تا زمان ربوده شدن به عيسي مسيح ايمان آورده تمامي مومنيني مي

ه شکل اين کليسا ب. و اين مطلب يادآور وحدت فرزندان خدا در جمع مسيحي است. خواهند آورد

ولي در هر . فيزيکي دور هم جمع نخواهد شد، مگر زماني که همه در حضور منجي خود هستيم

القدس  گيرد و چنانکه روح القدس شکل مي اين جمع توسط روح. حال در او همه ما يک هستيم

 دهينوشان روح کي از همه و افتم،ي ديتعم بدن کي در روح کي به ما عيجم که رايز «: فرمايد مي

  ).١٣: ١٢قرنتيان ١(» .ميشد

به جهت توصيف يک جمع و يا کليسا و يا مجمع » کليسا«استعمال بسيار معمول با اين وجود 

در سطح کليساي محلي است كه واقعيات بزرگ اهداف خدا . محلي مومنين به عيسي مسيح است

  .گردد در عيسي مسيح به شکل مشهود در اين دنيا متجلي مي

هوم در ذهن به بررسي اصول بزرگ حيات در بدن مسيح بپردازيم، اصولي که حال با داشتن اين مف

را با مقايسه آن با بدن » کليسا«پولس اغلب حقيقت . دارد بيان مي» کليسا«القدس آن را در مورد  روح

کند، که به راحتي از جانب همه انسانها در هر سن و جنسي که باشند، قابل درک  انسان توصيف مي

 بيان ٦ - ١: ٤ و افسسيان ٢٧ - ١٢: ١٢قرنتيان ١ سخني را که پولس در ٥ و ٤: ١٢ميان در رو. است

  :بينيم دارد، به شکلي خلاصه مي مي

 کار کي را يعضو هر و ميدار اريبس ياعضا بدن کي در که همچنان رايز

 ياعضا افرد اما ح،يمس در ميهست جسد کي م،ياريس بکه ما نيهمچن ست،ين

   .گريکدي

  

  لمبدن سا
کند که هم در  بيان ميسه حقيقت مهم القدس  روح در رابطه با حيات در اين بدن ،در اين متن

در . نمايد مورد کليساي جهاني و هم در مورد کليساي محلي مصداق دارد و اراده خدا را تأييد مي

  .تواند بدون وجود اين سه صفت مشخصه به حيات خود ادامه دهد واقع هيچ کليسايي نمي

فقط يک بدن مسيح وجود دارد، و اين بدن . ن حقيقت در مورد بدن وحدت و اتحاد آن استاولي

.  مذهبي نيست-اي  اتحاد کليساي مسيح اتحاد تشکيلات سازمان فرقه. را فقط يک سر است

اتحادي است که . اتحاد باهم کليساهاي دنيا هم نيست. همشکلي افکار و شيوه زندگي هم نيست

کشاند و او را در  کند و هر فرد مسيحي اصيل را به سوي مسيح و بدن او مي ميالقدس ايجاد  روح
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اين رو، اين اتحاد، وحدت يک زندگي مشترک است که از طريق ايمان به از . دهد آن جاي مي

  . خداوند عيسي به هر يک از ما عطا شده است

 شده به وسيله انسانها وحدت کليساي مسيح واقعيتي است که از تمامي موانع و جداييهاي ايجاد

ولي بايد بر اين حقيقت تأکيد نمايم که فقط آن دسته از افراد که به جهت نجات . گيرد پيشي مي

براي انسان اين امکان وجود . اند، عضو بدن مسيح هستند خود عيسي مسيح خداوند را پذيرفته

ولي زماني که مرد و . داي باشد، ولي عضو بدن مسيح نباش دارد که عضو کليساي محلي و يا فرقه

گردد و در آن وحدت هفت لايه  آورد و با ديگر مومنين يک مي يا زني به مسيح ايمان مي

 يگانگي«شود، و مسئوليت سعي و تلاش جهت حفط  شريک مي) ٦ - ٤: ٤افسسيان (القدس  روح

  .گيرد بر دوش او نيز قرار مي) ٣: ٤افسسيان (» يسلامت رشته در روح

مناقشات و عدم وحدت در .  وحدت بدن اهميت زيادي براي کليساي محلي داردحقيقت اتحاد و

محبت و . آيد و بايد با تمامي قوا آن را رد کرد القدس به حساب مي کليسا انکار مستقيم کار روح

: دنياي اطراف آنها با شگفتي اعلان کننداتحادي که در کليساي اوليه وجود داشت، موجب شد که 

يکي از دشمنان آن روزهاي مسيحيت چنين » سِلسوس» «.ه هم محبت دارندببينيد چقدر ب«

  ».دارند ببينيد اين مسيحيان حتي پيش از اينکه با هم آشنا شوند، يکديگر را دوست مي«: گويد مي

اي که پيش از سخنراني من در جمعي ابراز شد، چيزي بود که يکي از  يکي از مهمترين مقدمه

به جمع گفت که در آن روزهاي اول ايمان خود به . ما بيان داشتدانشجويان دانشگاه شهر 

ولي در . شناخته کليساي ما آمده بوده و در آن جمع به غير از يک و يا دو نفر کسي ديگر را نمي

تا به آن موقع . حين خروج سه يا چهار خانواده از او دعوت کرده بودند که ناهار را با آنها باشد

ده بود که عضوي از خانواده خدا بودن چه معني دارد، جايي که افراد کاملا اين مطلب را متوجه نش

آنچه که اين مقدمه را برايم . گشايند غريبه آغوش خود را به سوي او به عنوان برادر در مسيح مي

به نزد من آمدند و از  بيشتر جالب کرد، اين بود که بعد از سخنراني چندي ديگر از دانشجويان

کيفيت وحدت متجلي شده در مسيح .  که آنها نيز در کليساي ما داشتند، سخن گفتندتجربه مشابهي

 خوردن غذادر ولي ما کساني نيستيم که فقط . بايد هميشه در مورد کليسا مصداق داشته باشد

  .گرديم کساني هستيم که در عيسي مسيح، حيات را سهيم مي. شويم شريک مي

هستند، » در روح يک«مومنين با اينکه همه . است» اگونيگون«دومين حقيقت در زندگي اين بدن 

بودي؟ و اگر همه بدن  بود، گوش کجا مي زيرا اگر همه بدن چشم مي«. ليکن همه مانند هم نيستند

لازم است اين مطلب را همينجا بدانيم که خداوند » بودي؟ بود، قدرت بوييدن کجا مي گوش مي

ما همه، همانند هم نيستيم و . يا عطايايي ويژه بخشيده استعيسي مسيح به هر فرد ايماندار عطا و 
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اين گوناگوني زيبا در جمع مومنين نيت و مقصد خود خدا است . بايد خدا را بخاطر آن شکر کنيم

  ). ٧: ١٢قرنتيان ١(» .منفعت جهته ب«

القدس عطا شده است، نسبت به عطاياي روحاني ديدي  قبول اين گوناگوني که از جانب روح

کسي که عطاياي مشهود بارزي دارد، بايد به ياد داشته باشد که اين . کند حيح در ما ايجاد ميص

کسي که . و جايي براي غرور وجود نداردالقدس به او بخشيده شده است  عطايا از جانب روح

رسد، بايد به ياد داشته باشد که به همان شکل که همه اعضاي  عطاياي او به نظر کم اهميت مي

براي عملکرد درست آن ضروري است، به همان شکل نيز هر عطا و هر فرد ايماندار براي بدن 

  .باشد عملکرد بدن ضروري و مهم مي

هاي اتحاد و  اين جنبه آشکارا از جنبه. است» وابستگي متقابل« جنبه مربوط به حيات کليسا، سومين

 ستمين تو محتاج که گفت واندت ينم را دست چشم و«گردد و از اين جهت هم  گوناگوني مشتق مي

» گريکدي ياعضا اًفرد « زيرا ما )٢١: ١٢قرنتيان ١(» .ندارم شما به اجياحت که زين را هايپا سر اي

از آنجا که هيچ  . يکديگر احتياج داريمتر، ما مومنين به  به زبان ساده). ٥: ١٢روميان  (.هستيم

ديگر از عطايي برخوردار است که ما بدان نياز ايمانداري تمامي عطايا را مالک نيست و ايمانداري 

  .هاي ما در يک شبکه وابستگي متقابل به يکديگر متصل است داريم، زندگي

. تصوير شده است» دانلد گري بارنهاوس«اين وابستگي متقابل به شکلي زيبا در داستان مربوط به 

شاگرد اول کلاس . يل شدندالتحص فارغ»  کنت-شيگاگو «چند سال قبل دو دانشجو از کالج حقوق 

آورتن در زمان دريافت مدرک و جايزه شاگرد اولي خود، اصرار . بود» آوِرتن«مرد نابينايي به نام 

آنها با يکديگر در کالج . اعطا گردد» کسپريزاک«بر آن داشت که نصف اين جايزه بايد به دوست او 

زوهايش را از دست داده بود، آورتن را که خود يکي از با»  کسپريزاک«آشنا شده بودند، زماني که 

اين آشنايي عميقتر شد و بين آنها دوستي بسيار . ها کمک نمود در پايين آمدن از يک سري پله

مرد نابينا کتابهايي را که مرد بدون بازو در . اي از وابستگي متقابل گشت نزديکي رشد نمود و نمونه

 و بدين ترتيب ضعف هر کدام از آنها برطرف خواند طول مطالعه مشترکشان به صدايي بلند مي

  .اتحصيلي آن دو تصميم داشتند که با هم دفتر وکالت باز کنند بعد از فارغ. گرديد مي

از آنجا که هيچيک از مومنين به تنهايي کامل نيست، هر کدام بايد به احتياجات ديگران را در 

اين همان . ه که دوطرفه و متقابل استو اين روانه البت. حيطه قوت و توان برسند و خدمت کنند

اي که عهد جديد براي مشارکت به کار  کلمه. تجربه زنده مشارکت در کالبد مومنين محلي است

و معني بنيادين اين کلمه در واقع همان رابطه نزديک و شريک شدن . باشد مي» کوينونيا«گيرد،  مي

با مطالعات روانکاوانه و يا با کاربرد اصول توان  چنين مشارکتي را نمي. باشد در زندگي مشترک مي
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: ١٣قرنتيان ٢(باشد  مي» القدس روح شرکت«اين امر در واقع، همان . پويايي گروهي به وجود آورد

١٤(  

ما را لازم است که در . کند مشارکتي اين چنين مومنين را در احتياجي مشترک گرد هم جمع مي

 يبارها« مشارکتي به خوبي آگاه است که منظور از چنين. مقام خانواده به يکديگر خدمت کنيم

تجربه اين زندگي مشترک به طريقي ). ٢: ٦غلاطيان . (، چيست»ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ

 ابد،ي عزت يعضو اگر و باشند همدرد آن با اعضا ريسا گردد، دردمند عضو کي اگر«است که 

  ).٢٦: ١٢قرنتيان ١(» .نديآ يخوش به او با اعضا يباق

  

  کند  بدني که عمل مي
  :چند کاربرد بسيار مهم دارد» حيات بدن«مفهوم   

  

در کليساي محلي بايد ايمانداران تشويق شوند که عطاياي روحاني خود را کشف و آن را به  -١

در کليسا نه جايي براي فروتني بيراهه رفته وجود دارد و نه جايي براي مبالغات بر . کار گيرند

در همين زمينه است که پولس مومنين را به . مهم شماري استوار استخود محوري و خود 

 به د،يينما فکر اعتدال به بلکه ديمکن است ستهيشا آنچه از بلندتر يفکرها«: گويد تشويق مي

 ).٣: ١٢روميان (» .است فرموده قسمت کس هر به خدا که مانيا بهره آن اندازه

  

  

گيرد،  فقط در جلسات کليسايي صورت نمي» دنحيات ب«بايد اين مطلب را روشن ساخت که  -٢

توان  چنين حياتي را نمي. بلکه حياتي است مشترک که مومنين در مسيح آن را با هم دارند

 .صرفا به يک جلسه صبح يکشنبه محدود کرد

 

اگر به . کند شريک شدن همه مومنين را طلب مي» حيات بدن«اين مطلب بايد تأکيد گردد که  -٣

را به شکلي واقعي تجربي کنيم، بايد از » مشارکت«که مفهوم کتابمقدسي دنبال آن هستيم 

ما خدمت، عملکرد، و مسئوليت خود . پرهيز شود» ها خدمت«و » خادمين«هرگونه جدايي بين 

. توان به عهده خادم حقوق بگير کليسا انداخت را در بدن خواهيم داشت و اين خدمت را نمي

گير و داوطلب براي انجام امور بدن وجود دارند، اين فرض اين مطلب که خادمين حقوق ب

آورد که هيچ کاري صورت نگيرد و يا اين خادمين را در زير باري که  خطر را به وجود مي

 .کند چنين مفهومي در حيات بدن اختلال ايجاد مي. قادر نه حمل نيستند، خرد کند
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اين . عهد وجود داشته باشدبراي به وجود آوردن مشارکتي اصيل در کليساي محلي بايد ت -٤

سخن به اين معني است که کليسا از سر نو به شکلي چارچوب بندي شود که براي خدمات 

و همين امر موجب تجلي محبت مسيحي به شکلي . متقابل افراد به يکديگر فضا ايجاد کند

. د بوداين مطلب مستلزم تمييز روحاني و تربيت مومنين در امر عطايا خواه. عملي خواهد بود

هاي کليسايي سنتي بيرون آيند و به دنبال  اين سخن به اين معني است که مومنين بايد از پيله

القدس باشد، مسلما بر موانع  و اگر اين امر با هدايت و عطاي روح. مشارکت اصيل باشند

. النسلي، گوناگونيهاي نژادي، و تفاوتهاي اقتصادي فائق خواهد آمد انساني چون شکاف بين

بلکه زندگي مشترک و عميق و پر از محبت در . نيست» کلوپ مسيحي«شارکت مسيحي م

 .خداوند ما عيسي مسيح است

  

در راستاي اين هدف، جلسه کليساي محلي بايد از آنچه که در کتابمقدس هست، نمونه گيرد  -٥

ل اي که در آن عطاياي روحاني و دعا و پرستش به آزادي به عم نمونه. و چارچوب بندي شود

شدند و تمرکز آن بيش از هر چيز ديگر بر عيسي مسيح بود که خود بزرگرتين منبع  کشيده مي

به عمل تواند  چنين مدلي امروز نيز مي. رفت و منشأ مشارکت در کليساي اوليه به شمار مي

البته که برخي از مسيحيان براي چنين جلساتي روي خوش نشان نخواهند داد، . کشيده شود

ليکن نبايد بگذاريم چنين مقاومتي مانع . انند صرفا کنار بنشينند و تماشاچي باشندتو زيرا نمي

 .آن شود که آنچه را که بايد انجام ندهيم

  

 . گيرند، نبايد کم اهميت شمرده شوند عطايايي که در جلوي چشم جمع صورت نمي -٦

  

دهد و  م، تعليم ميبدن مسيح چنان طرحريزي شده است که ما را در احتياجي که به يکديگر داري

گر ما است، بايد يک بودن  براي دنيايي که نظاره. شود که به فکر يکديگر باشيم ما را يادآور مي

چنين وحدتي . ايم و زندگي مشترک داريم خود را در مسيح نشان دهيم؛ اينکه در محبت متحد شده

 با احتياجات القدس در رابطه  آن آگاهي است که از جانب روح.همرنگي و همشکلي نيست

متقابلمان به ما عطا شده است و تشخيص و قبول اين مطلب که گوناگوني از جانب خود خدا عطا 

اين سه واژه . »اتحاد، گوناگوني، وابستگي متقابل«. شده و براي سلامتي و بلوغ بدن ضروري است

انب خدا برايشان اي از ج نبايد فقط به شکل شعار در زبان کليساي محلي بچرخد، بلکه بايد تجربه

  .باشد
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  مقدمه
  ، اثر جين گتز»يکديگر را بنا کنيم«از کتاب 

  

کشف من زماني اتفاق افتاد که هنوز پروفسور دانشگاه . چند سال پيش کشف عجيبي کردم

سوآلات . زدم تئولوژي دالاس بودم و با دانشجويان در رابطه با نقشه خدا براي کليسا سر و کله مي

طلبد؟  کليساي سالم چيست؟ خدا از تمامي مومنين چه مي. کشمکش کننده بودآنها بسيار بجا و 

  کند؟ چه چيزي کليسا را به شاهدي پويا در اين دنيا تبديل مي

هاي مختلفي را که به کليساها عهد جديد نوشته  تمامي اين سوآلات به من انگيزش داد تا نامه

در رسالات، يک مطلب اصلي از صفحات در طول اين سفر من . اند، به شکلي عميق بکاوم شده

بارها و بارها متوجه کلماتي شدم که مومنين . پريد کلام خدا دائم در مقابل چشم من بالا و پايين مي

 در رابطه با مسئوليت پولس. نمود کردند، تشويق مي بايست براي يکديگر مي را به انجام آنچه که مي

يوناني را نزديک به چهل بار استفاده » لون آلِه«کلمه  ، ازمتقابلي که مسيحيان نسبت به يکديگر دارند

  .دهد کند و با اين واژه بخصوص ايمانداران در اين مورد تعليم مي مي

و باز مثل هميشه متوجه مطالبي شدم که در . اخيرا به اين مطلب در عهد جديد نگاهي تازه انداختم

هاي خود را با شما در ميان  خواهم اين يافته ق ميبا کمال اشتيا. دفعه اول به آنها توجه نکرده بودم

نهم، ولي ابتدا بگذاريد آنچه را که در نتيجه کنکاش اول من در رسالات اتفاق افتاد، با شما در ميان 

  .بگذارم

مقدر بود که زندگي مرا بيشتر از آنچه که خود متوجه » يکديگر«هاي اوليه من در مورد عبارت  يافته

اول، اين عبارت . قرار دهد و زندگي من و بسياري از افراد را در خود گيردباشم، تحت تأثير 

اين مبشر . نويسد، برايم باز کرد همانند کليد آن روندي را که پولس در رساله خود به افسسيان مي

هرگز به جمعي پويا و در » بدن مسيح«کند که  بزرگ قرن اول به شکلي بسيار واضح مشخص مي

هر بخش کار «مسيح را از خود منعکس کند، تبديل نخواهد شد، مگر اينکه حال رشد که محبت 

 به عمل برحسب و يمفصل هر مدد به«، »تمامي بدن«نقشه خدا اين است که » .خود را انجام دهد

خواهد به آنچه که خدا براي او منظور دارد، برسد،  اگر کليساي محلي مي. باشد» يهرعضو اندازه

  .ن عملکرد داشته باشدلازم است که تمامي بد

  

  کليسايي که هرگز به فکر شروع آن نبودم
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در آن روزهاي سر و کله زدن با دانشجويان، برخي از آنها مرا تشويق کردند که کليسايي را شروع 

هر چه . ابتدا در اين مورد مردد بودم. را در آن از همان بنياد به کار گيرم» يکديگر«و اين مفهوم 

ولي کشمکشي را که آنها به جانم انداختند، .  به بيشت سال پروفسور بودمباشد، به مدت قريب

را در دالاس به وجود » بايبل فلوشيپ«جدي گرفتم و چند خانواده را کمک کردم که اولين کليساي 

کليسا به سرعت از مردم پر شد و در عرض . کردم اين کليسا را به عنوان شبان خدمت مي. آورند

بعد از تفکر و دعاهاي بسيار، بر آن شدم . ستم که بايد تصميم مهمي را اتخاذ کنمدان مدتي کوتاه مي

  .که از کار تمام وقت خود در دانشگاه استعفا دهم و وظيفه شباني و تأسيس کليسا را به عهده بگيرم

، اين کليسا چنان ازدياد پيدا نموده که ١٩٧٢در سال » بايبل فلوشيپ«از زمان شروع اولين کليساي 

حتي در . کليسا رسيده استتعداد آنها در دالاس به بيش از دوازده و در سراسر آمريکا به چند صد 

  .کشورهاي خارج چون ورشو لهستان نيز اين کليسا موجود است

شمال را در پلينو تگزاس به عهده دارم که » بايبل فلوشيپ«در حال حاضر من خود شباني کليساي 

و اکنون . ض مدتي کوتاه به کليسايي بسيار بزرگ تبديل گشت شروع شد و در عر١٩٨١در سال 

ايم که  کيني تگزاس را هم شروع کرده مک» بايبل فلوشيپ«ام، کليساي  که قلم بر اين کاغذ گذاشته

  .از نظر بشارتي در منطقه شمال دالاس بسيار اهميت دارد

ام، همه نشانگر آن هستند که  تجاربي که در طول اين سالها در زمينه تأسيس کليسا به دست آورده

دارد، اهميت  بيان مي» يکديگر«هيچ مطلبي به اندازه تأکيد بر آن چيزهايي که کتابمقدس در رابطه با 

ها و تعاليم خود در گروههاي بزرگ و کوچک به تأکيد بر اين مفهوم  زماني که در موعظه. ندارد

ا به حال شاهد نبودم و تعداد افرادي که ديدم که ت» عملکردي«کتابمقدسي پرداختم، از بدن چنان 

اين .  رشد حاصل از آن هم خارج از تصور بود.شدند، بيش از تصور من بود در اين امر سهيم مي

القدس بخاطر همين نويسندگان عهد جديد را الهام  امر نبايد تعجب ما را برانگيزد، زيرا که روح

در طول اين سالها از شبان بسيار، چه . بگنجانندهاي خود  بخشيد تا آن تشويقات عالي را در نوشته

گويد،  مي» يکديگر«ام که تأکيد بر آنچه که کتابمقدس در رابطه با  از طريق نامه و چه روبرو، شنيده

  .به شکل عميقي پويايي کليساهاي آنها را عوض کرده است

  

  هاي جديد يافته
ردم، متوجه مطلبي شدم که بار اول از نظرم مراجعه ک» يکديگرها«اخيرا که باز در کتابمقدس به اين 

مهم نيست چقدر دقيق کتابمقدس را . در واقع ويژگي کتابمقدس هم در همين است. افتاده بود

در نامه پولس به غلاطيان که . اي براي يادگيري هست مطالعه کرده باشيم، هميشه چيزهاي تازه
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القدس مقايسه  را با ثمره روح» آلود بيعت گناهاعمال ط«احتمالا اولين نامه او نيز بوده است، پولس 

  :نويسد پولس مي. کند مي

 خلاف به روح خواهش و است روح خلاف به جسم خواهش رايز

  )لون آله. (کنند يم منازعه گريکدي با دو نيا و جسم

   ١٧: ٥        غلاطيان                   

کند که چه تفاوت بين اشخاصي که گيرد تا مشخص  بکار مي» يکديگر»در اين مورد، پولس مفهوم 

، وجود »کنند به روح زندگي مي«کنند، و اشخاصي که  پيروي مي» آلود طبيعت گناه«از تبعيت 

کرد، نه فقط منش شخصي و  صحبت مي» رابطه«پولس در سراسر اين متن در مورد ). ٢٥: ٥.(دارد

خود » اعمال طبيعت گناه آلود «کند تا طريقي را که از اين رو هم از ضماير جمع استفاده مي. عمل

در » القدس ثمره روح«و در مقايسه با آن طريقي را که . کنند، توصيف نمايد را بدان متجلي مي

  .دهد شود، هم نشان مي زندگي مسيحيان با يکديگر منعکس مي

در عهد جديد به کار رفته است، ما را با دو » يکديگر«اين مطلب در رابطه با طريقي که مفهوم 

و » اعمال طبيعت گناه آلود«توان عملا در دو گروه  آنها را مي. سازد الت جالب توجه آن روبرو ميح

بيدرنگ آنچه را که پولس از بيان منازعه زماني که چنين کنيم، . بندي کرد طبقه» القدس ثمره روح«

  ).١٧: ٥(بينيم  بين اين دوگروه در نظر داشت، مي

  

  »اعمال طبيعت گناه آلود«
 و فجور، و يناپاک و فسق و زنا يعني است، آشکار جسم الاعم و

 و تعصب و خشم و نهيک و نزاع و يدشمن و يجادوگر و يپرست بت

 نهايا امثال و لعب و لهو و يمست و قتل و حسد و بدعتها، و شقاق

  )٢١ - ١٩: ٥غلاطيان (

             

  :شوند د جديد ظاهر مي چند متن عهبينيم که در را مي» يکديگر»در زير ليست منفي  

  

  )٢٧: ١روميان (» سوختند گريکدي با خود شهوات«

  )١٣: ١٤روميان (» مينکن حکم گريکدي بر نيبنابرا«

  )٥: ٧قرنتيان ١(» دينيمگز ييجدا گريکدي از«

  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبگز را گريهمد اگر«

  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبخور را گريهمد«
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  )١٥: ٥غلاطيان  (».ديشو هلاک گريکد ياز مبادا«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميآور خشم به را گريکدي تا ميمشو زن لاف«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميبر حسد گريکدي بر تا ميمشو زن لاف«

  )٩: ٣کولسيان (» دييمگو دروغ گريکدي به«

  )٣: ٣تيطس (» ميداشت يم بغض گريکدي بر«

  )١١: ٤يعقوب (» دييمگو ناسزا را گريکدي«

  )٩: ٥يعقوب (» ديمکن تيشکا گريکدي«

  

  »ثمره روح«

  
 و يمهربان و حلم و يسلامت و يخوش و محبت روح، ثمره کنيل

  .است يزکاريپره و تواضع و مانيا و ييکوين

  )٢٢: ٥غلاطيان                                                       (

ببينيد . آمده است» يکديگر«ه با آيند، حالت مثبت تشويقهايي است که در رابط آنچه که در زير مي

  :کند القدس را از خود منعکس مي اين تشويقها چگونه ثمره روح

  )٥: ١٢روميان (» گريکدي ياعضا فرد اما«

  )١٠: ١٢روميان (» ديدار دوست را گريکدي برادرانه محبت با«

  )١٢: ١٠روميان (» ديبنما اکرام خود از شتريب را يگريد کي هر«

  )٥: ١٥، ١٦: ١٢روميان (» ديباش داشته فکر انهم گريکدي يبرا«

: ٤، ١٢: ٣تسالونيکيان ١، ٨: ١٣روميان (» گريکدي با نمودن محبت به جز«

، ٢٣و١١: ٣يوحنا ١، ٢٢: ١پطرس ١، ٢٤: ١٠، عبرانيان ٣: ١تسالونيکيان ٢، ٩

  )٥يوحنا ٢، ١٢و١١و٧: ٤

روميان (» .ديينما يرويپ است گريکدي يبنا و يسلامت منشا که را يامور آن«

١٩: ١٤(  

  )٧: ١٥روميان (» ديريبپذ را گريکدي پس«

  )١٤: ١٥روميان (» ديهست گريکدي نمودن حتينص بر قادر«

: ١٦قرنتيان ١، ١٦: ١٦روميان (» ديينما سلام مقدسانه بوسه به را گريکدي«

  )١٤: ٥پطرس ١، ٢٦: ٥تسالونيکيان ١، ١٢: ١٣قرنتيان ٢، ٢٠
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: ١١قرنتيان ١(» ديباش گريکدي منتظر د،يشو يم جمع خوردن بجهت چون«

٣٣(  

  )١٣: ٥غلاطيان (» ديکن خدمت را گريکدي محبت، به بلکه«

  )٢: ٦غلاطيان (» ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ يبارها«

  )١٣: ٣، کولسيان ٢: ٤افسسيان (» ديباش محبت در گريکدي متحمل«

  )٣٢: ٤افسسيان (» ديباش مهربان گريگدي«

  )٥: ٥پطرس ١، ٢١: ٥افسسيان (» ديکن اطاعت يترس خدا در را گريهمد«

  )٣: ٢فيليپيان (» ديبدان بهتر خود از را گرانيد يفروتن با«

  )١٤ و ١١: ٥، ١٨: ٤تسالونيکيان ١(» ديده يتسل را گريهمد سخنان نيبد«

  )١٦: ٥يعقوب (» ديکن اعتراف خود گناهان به گريکدي نزد«

  )١٦: ٥ب يعقو(» ديکن دعا گريکدي يبرا«

  )٩: ٤پطرس ١(» ديکن يمهمان همهمه بدون را گريکدي«

  )٧: ١يوحنا ١(» ميدار شراکت گريکدي با«

  

کليسايي که . شود از اين دو ليستي که از کتابمقدس در بالا آمد، يک مطلب به وضوح ديده مي

 بدن مسيح را به جهت بناي» يکديگر«موارد گردد، کليسايي است که  در آن متجلي مي» ثمره روح«

ديده » اعمال طبيعت گناه آلود«کليسايي که در آن . کشد و همفکري و اتحاد در کليسا به عمل مي

اگر بخواهيم در اين . کشد ها و مناقشات را به عمل مي شود، کليسايي جسماني است و جدايي مي

 -  ١: ٣قرنتيان ١(خواند » کليساي قرنتس«شود  مورد به تمثيل صحبت کنيم، اينگونه کليساها را مي

معني سوآلي هم که . کردند، تا مسيحيان مومنين در قرنتس بيشتر همانند غير مسيحيان عمل مي). ٤

» د؟يينما ينم رفتار انسان قيطر به و ديستين يجسمان ايآ«: پرسد، همين بود پولس از آنها مي

  ).٣: ٣قرنتيان ١(

  

  مسئوليت شخصي ما
را از خود » ثمره روح« کالبد مومنين بالغي تبديل گردد که تواند به کليساي من و شما چگونه مي

» به روح«همه مومنين بايد . کند؟ جواب آن در کتابمقدس به خوبي آشکار است منعکس مي

براي انجام آن بايد آنچه را که کتابمقدس ) ٢٥: ٥غلاطيان (» .به روح رفتار نمايند«زندگي کنند و 

تا اينکه ) ١٦: ٤افسسيان (و بدن مسيح را بنا کنيم   عمل بکشيمگويد، به مي» يکديگر«در رابطه با 

انجام اين . ما بايد از کلام خدا اطاعت کنيم). ١٥: ٥غلاطيان (آن را خراب کنيم و از بين ببريم 
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، و يا »اگر حال انجام آن را داشتيم«بريم، ربطي ندارد، مثلا  فرامين به وضعيتي که در آن به سر مي

اين فرامين همانند دستورالعمل در . و غيره» اگر در شخصيت من بگنجد«، و يا »اگر راحت بود«

ما بايد متعهد شويم و به دنبال . همه مسيحيان بايد در اين شرکت کنند! انجام اراده خدا است

 در همه. مان انجام دهيم ندگي شخصيهاي مثبت را در ز فرصتهايي باشيم که بتوانيم اين  تشويق

جوهر و عصاره محبت همين . پرهيز کنيم» يکديگر«ب باشيم که از موارد منفي حال بايد مواظ

  !است

  

  القدس قدرت يافته از روح
سازد، به عمل  را که کتابمقدس مطرح مي» يکديگر«آن موارد مثبت همه مومنين مسئوليت دارند که 

يوحنا (م کرد را دوست داريم، از كلام خدا اطاعت خواهي» يکديگر«اگر عيسي مسيح  و . کشند

با اين وجود، اينکار فراتر از هر عمل انساني است که بر اساس عمل اراده ). ٣: ٥يوحنا ١، ١٠: ١٥

اين امر، عملکردي است الهي، جايي که مومنين به سوي قدرت مافوق طبيعه خدا . گيرد صورت مي

  .شوند کشيده مي

محبت به هم، چنانکه او را ما را «را در اول از همه، عيسي براي همه ما دعا کرد که مسلما توان ما 

» محبت کردن يکديگر«عيسي بعد از فرمان به . گيرد نيز در برمي) ٣٤: ١٣يوحنا (» محبت کرد

  :ادامه داد که اين درخواست را در خود دارد) ١٧يوحنا (سخن خود را با اين دعا 

  

 کلام لهيوس به که زين آنها يبرا بلکه کنم، يم سوال فقط نهايا يبرا نه و

 در پدر، يا تو چنانکه گردند کي همه تا. آورد خواهند مانيا من به شانيا

 آرد مانيا جهان تا باشند کي ما در زين شانيا تا تو، در من و يهست من

  ) ٢١ - ٢٠: ١٧يوحنا  (.يفرستاد مرا تو که

کند،   ميپولس هم اين روانه مافوق طبيعه را در دعايي که براي مسيحيان افسس دارد، مشخص

 باز متوجه باشيد که اين دعا براي تمامي .دعايي که در مورد کليساي من و شما هم مصداق دارد

پولس باز از ضمير جمع به جهت بيان مطلب خود . بدن است، نه فقط براي اعضاي فردي آن

  :کند استفاده مي

  

 بر و نآسما در يا خانواده هر او از که پدر، آن نزد زنم يم زانو سبب، نيا از

 در که کند عطا شما به خود جلال دولت بحسب که شود؛ يم يمسم نيزم

 وساطت به حيمس تا د،يشو زورآور قوت به او روح از خود يباطن تيانسان



هفتم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٨١

 نهاده، اديبن و کرده شهير محبت در و شود؛ ساکن شما يدلها در مانيا

 و عمق و طول و عرض که ديکن ادراک نيمقدس يتمام با که ديابي استطاعت

 تا است معرفت از فوق که حيمس محبت به ديشو عارف و ست؛يچ يبلند

 ) ١٩ - ١٤: ٣افسسيان  (.خدا يپر يتمام تا ديشو پر

  

مره ث«جمله اين ). ١٩: ٣(پر شوند » تا تمامي پري خدا«هدف دعاي پولس اين بود که اين مسيحيان 

محبت، خوشي، «دهد كه همان   مي مقابل چشم قرارکند و شخصيت خدا را در را خلاصه مي» روح

  .باشد مي) ٢٢: ٥غلاطيان (» آرامي، حلم، مهرباني، نيکويي، ايمان، تواضع، و پرهيزگاري

رساند؛ آياتي پرقدرت که بر روي اعلاناتي  پولس اين دعا را با حمدي بسيار عظيم به اوج خود مي

 لااقل يکبار در هفته به همه ما اين آيات. شوند آويزيم، ديده مي که در مقابل کليساهاي خود مي

  :را به عمل کشيم» يکديگر«هاي مثبت  توانيم اين جنبه شود که با کمک الهي خدا مي يادآور مي

  

 فکر اي ميبخواه هرآنچه از ادتريز تينهايب بکند که است قادر که را او الحال

 حيمس در و سايدرکل را او مر کند، يم عمل ما در که يقوت آن بحسب م،يکن

  ) ٢١ - ٢٠: ٣افسسيان  (.نيآم. باد جلال ابدالاباد تا قرنها عيجم تا يسيع

  

توانيم  ، اکنون مي٤ و تأکيد او بر عملکرد بدن در فصل ٣با توجه به زمينه دعاي پولس در افسسيان 

اين  ٥پولس در فصل . گويد، به شکلي کامل درک کنيم  مي٥منظور او را از آنچه که در فصل 

باز متوجه باشيد که صحبت پولس خطاب به جمع . »از روح پر شوند«کند که  شويق ميمومنين را ت

  :و به کل کليسا در افسس است

 با و .ديشو پر روح از بلکه است، فجور آن در که ديمشو شراب مست

 يدلها در و ديکن گفتگو يروحان يسرودها و حاتيتسب و ريمزام به گريکدي

 پدر و خدا زيهرچ بجهت وستهيپ و .ديينما ترنم و دييبسرا خداوند به خود

  )٢٠ - ١٨: ٥افسسيان (. ديکن شکر حيمس يسيع ما خداوند نام به را

  

دعاي من اين است که اين مطالعه بر زندگي شما و زندگي کليسايتان به همان شکل که بر من و 

القدس  به روحگيريد و جهت قوت  اگر کلام خدا را جدي مي. کليساي ما اثر گذاشت، اثر گذارد

  .!متکي هستيد، يقين دارم که چنين خواهد شد

  



هفتم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٨٢

  شکل بخشي به پاسخ
در کتابمقدس خود به هر يک از متنهاي زير نگاه کنيد و آنچه را که آن متن در نظر دارد،  -١

  اگر ما در دنيايي فعلي خود به آنها عمل کنيم، چه خواهد شد؟. مشخص نماييد

  

  ١٦ و ١٠: ١٢روميان 

  

  

  ٧ :١٥روميان 

  

  

  ١٤: ١٥روميان 

  

  

  ١٣: ٥غلاطيان 

  

  

  ٢: ٦غلاطيان 

  

  

  ٢١: ٥افسسيان 

  

  

  ١١: ٥تسالونيکيان ١

  

  

  

از خدا بخواهيد که شما . ، وقت بدهيد و دعا کنيدايد اگر توسط متون مذکور در بالا ملزم شده -٢

 .ياري کند» يکديگر«را در تبعيت از اين فرامين مربوط به 

  



هفتم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٨٣

ا انتخاب کنيد و مشخص نماييد که کي و کجا و چگونه هاي بالا ر»يکديگر«يکي از  -٣

 .خواهيد در هفته آينده بدان عمل کنيد مي

  

  

  

  بحث موضوع
  در چيست؟وجود زنده و بدن به عنوان تشکيلاتتفاوت و شباهتهاي بين بدن به عنوان  -١

  

  

مشخص بينيم، تشکيلات يا وجود زنده؟ چه چيزهايي ما را در  کليساي خود را چگونه مي -٢

 کنند؟ ردن اين مطلب کمک ميک

  

 

اتحاد، گوناگوني، و : کند از سه صفت مشخصه کليساي سالم صحبت مي» گري اينريگ« -٣

 چرا وجود هر سه صفت در کليسا مهم است؟. وابستگي متقابل

  

 

به نظر شما چرا پولس از تمثيل بدن استفاده کرد تا عطاياي روحاني را به مومنين در قرنتس  -٤

 بفهماند؟

  

 

انجام » يکديگر«در رابطه با » شکل بخشي به پاسخ«اي که خود در بخش  اس مطالعهبر اس -٥

 توانيم بکنيم؟ داديد، براي تقويت کليسا در تبديل به خانواده و بدن قويتر چه مي

  

 

 آن پياده کنيم؟در » يکديگر«شوند که نتوانيم اصول  در کليساهاي ما چه چيزهايي مانع مي -٦

  

 

 خواهيد آن را با ديگر اعضاي گروه در ميان بگذاريد؟ د که مي آيا نياز بخصوصي داري -٧



هفتم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٨٤

  گامهاي به جهت اطاعت
بحث اين موضوع، فکر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه  -١

  کنيد

  

  

  آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

ن را با گروه و يا سر در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آ: خود را متعهد کنيد -٣

  .گروه در ميان گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


